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زیر درختان زیتون نگاه

موفقیت سینمای ایران در 
جشنواره بین المللی فیلم ونیز

گروه هنر: هفتادوهفتمین جشنواره فیلم ونیز  �
با اعطای جایزه شــیر طلایی به فیلم «ســرزمین 
آواره ها» ساخته «کلوئی ژائو» محصول آمریکا و 
همچنین جایزه نخست بخش افق ها و یک جایزه 
بازیگری به سینمای ایران شــنبه ۲۲ شهریور به 

کار خود پایان داد.
امســال «کیت بلانشــت»، بازیگر استرالیایی 
برنــده اســکار، رئیــس هیئــت داوران بخــش 
رقابتی ونیــز بود و «ورونیکا فرانــز» کارگردان و 
اتریشی، «جوانا هاگ» کارگردان  فیلم نامه نویس 
و فیلم نامه نویس انگلیســی، «نیکــولا لاجیویا» 
نویســنده ایتالیایی، «کریســتین پتزولد» فیلم ساز 
آلمانــی، «مت دیلــون» بازیگــر اســترالیایی و 
«لودیواین سانیه»، بازیگر فرانسوی به عنوان سایر 
داوران بخش رقابتی ونیز ۷۷، به داوری فیلم ها 
و انتخاب برنده شــیر طلای بهترین فیلم و سایر 

جوایز اصلی پرداختند.
در بخش بازیگــری روح االله زمانی برای بازی 
در فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدی برنده 
جایزه «مارچلو ماسترویانی» (ویژه بهترین بازیگر 

نوظهور) شد.
او کــه به دلیل ابتلا بــه کرونا نتوانســته بود 
در جشــنواره حاضر شــود، پیامی ویدئویی برای 
جشــنواره ونیز بــا این مضمون ارســال کرد: «از 
«آلبرتــو بارابــر»، مدیر جشــنواره ونیــز و «کیت 
بلانشــت»، رئیس هیئت داوران و همچنین آقای 
مجیدی تشــکر ویژه می کنم که مسیر زندگی من 

را به طور کلی تغییر داد. 
من از دل بچه های کار بیرون آمدم و امیدوارم 
روزی در هیچ جــای جهــان هیچ کــودک کاری 

وجود نداشــته باشــد و تمام امکانات پیش روی 
آنها باشد».

مجید مجیدی که بــرای دریافت جایزه روی 
صحنه رفــت نیــز در صحبت هــای کوتاهی از 
مدیران جشــنواره ونیز تشــکر کرد کــه در چنین 
شرایط ســخت کرونایی جشنواره را برگزار کردند 

و جان دوباره ای به سینما دادند.
 شــمیلا شــیرزاد، دیگر بازیگر نوجوان فیلم 
«خورشید» که همراه مجید مجیدی به نمایندگی 
از روح االله زمانی برای دریافت جایزه روی صحنه 
اختتامیه جشــنواره ونیز رفــت هم گفت: «من و 
امثــال روح االله تمــام زندگی مــان را در خیابان 
دست فروشــی کرده ایم. من تا یک سال پیش در 
متــرو و خیابان دست فروشــی می کردم. از آقای 
مجیدی و سینما تشکر می کنم که رؤیاهایمان را 

به ما بازگرداند».
همچنیــن فیلــم «جنایــت بی دقــت»، بــه 
 نویســندگی نســیم احمدپور و شــهرام مکری، 
کارگردانی مکری و تهیه کنندگی نگار اسکندرفر، 
جایــزه بهتریــن فیلم نامه اورژینــال را از انجمن 

منتقدان مستقل دریافت کرد.
در بخش «افق ها» نیز فیلم «دشت خاموش» 
ســاخته احمد بهرامــی از ایران جایــزه اصلی 

بهترین فیلم را از آن خود کرد.
 «دشت خاموش» دومین فیلم احمد بهرامی 
با بازی علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نســاج، 
مجید فرهنگ و تورج الوند اســت. فیلم داستان 
لطف االله مردی تنهاســت که به عنوان پیشــکار 
در یــک کــوره آجرپزی کار می کنــد و رابط میان 
صاحــب کــوره و کارگران اســت. صاحب کوره 
روزی همه کارگران را جمــع می کند و خبری را 
به آنها می دهد که زندگی همه کارگران را دچار 

دگرگونی می کند.
احمد بهرامی نیز که در جشنواره ونیز حضور 
نداشــت، در پیامی ویدئویــی از «آلبرتو باربرا» و 
همکارانش برای داشــتن شــجاعت و برگزاری 

جشنواره در این شرایط سخت قدردانی کرد. 
او همچنین از ســعید بشــیری، تهیه کننده و 
مسعود امینی تیرانی، فیلم بردار و همچنین سایر 
عوامل ساخت فیلم «دشت خاموش» تشکر کرد 
و این جایــزه را به مردم ایران تقدیــم کرد که با 
وجــود تحریم هــای ناعادلانه روزگار ســختی را 

سپری می کنند.
فیلم «دشــت خاموش» به کارگردانی احمد 
بهرامی جایزه فیپرشــی (جایــزه انجمن جهانی 
منتقــدان) را نیز در این بخــش دریافت کرد. این 
فیلم علاوه بر جایزه فیپرشــی، موفق به دریافت 
جایزه بنیاد فای (اعتماد ملی ایتالیا) هم شــد که 
هر ســاله به بهترین فیلم با موضوع کار و مسائل 

مربوط به محیط زیست اعطا می شود.
هفتاد و هفتمین جشــنواره فیلــم ونیز از دوم تا 
دوازدهم سپتامبر (۱۲ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۹) برگزار 

شد.

نگاهی به موسیقی-۹

ابوعطا؛ یکی  دیگر از آوازهای موســیقی کلاسیک  �
ایران و از متعلقات دســتگاه شــور به حساب می آید. 
ابوعطا آوازی اســت با محوریت دســتگاه شور که از 
درجه دوم شور شروع می شــود و درجه چهارم شور 
نت شاهد آن است. ریشه تاریخی نام ابوعطا مشخص 
نیســت؛ این آواز را با نام «ســارنج» و «دستان عرب» 
نیــز می شناســند و گن ایچی  تســوگه (رئیس انجمن 
بین المللــی موســیقی ســنتی و انجمــن تحقیقات 
موسیقی آســیا در توکیو) احتمال ارتباط بین ابوعطا 
با یکــی از راگاهــای هندی به نام ســارنگ را مطرح 
کــرده و در جایی ابوعطا به «ســارنگ» با معنای مرغ 
خوش آواز تعبیر شده اســت. به گوشه ابوعطا و آواز 
ابوعطا نام دیگری همچون سَرَنی هم داده شده است. 
فرصت الدوله شیرازی (شاعر، نویسنده، نقاش، سیاح و 
موسیقی دان عهد قاجار) معتقد است ابوعطا همان 
سارنج است (که یکی از شعبه های بیست وچهارگانه 
موســیقی قدیم ایران بود) و آواز ابوعطا را قســمتی 
از فرود شــور تلقی می کند. از آنجایی که نام ســارنج 
در مآخذ موســیقی قدیم ایران دیده می شود، احتمال 
دارد که نام ابوعطا از دوران ناصری رواج یافته باشد. 
ابوعطــا با نام های دیگری چون ابوایتام (پدر یتیمان)، 
دســتان العرب و دستارالعرب نیز شــناخته می شود. 
همان طــور که پیش از این نیز بیان شــده بود، یکی از 
معانی واژه «دســتان»، نغمه و ســرود است؛ در آواز 
ابوعطا، شباهت های لحنی و آوازی بسیاری را می توان 
با فواصل و مقام های موســیقی عربــی یافت، به این 
دلیل که نام «دستان العرب» نیز برای این آواز استفاده 
شــده اســت. با همه این تعاریف، ابوعطا دستگاهی 
کامــلا ایرانی و اصیل به شــمار می رود. اســتفاده از 
ابوعطا در موســیقی بومی ایران بســیار رواج دارد و 
بخشــی از موســیقی مذهبی همچون اذان و قرائت 
قرآن نیز در این آواز (به ویژه در گوشه حجاز که حس 
و حال عربــی دارد)، اجرا می شــود. نکته مهمی که 
باید به آن اشاره کرد نقش مذهب در زنده نگه داشتن 
موسیقی ایرانی بوده است؛ در ادوار گذشته موسیقی 
همیشه با تنگ نظری ها و رفتارهاي ضدونقیض روبه رو 
بوده و تنها راه حفظ و نگهداری موســیقی استفاده از 
آن در مراسم مذهبی بوده و ازاین روست که در بیشتر 
آوازها و گوشــه ها که از گذشــته به یــادگار مانده اند، 
کاربرد مذهبی آن بیشــتر دیده شــده است. به نقل از 
استاد ابوالحســن صبا، تعزیه بوده که موسیقی ما را 
حفظ کرده اســت. یا اســتاد روح االله خالقی در کتاب 
سرگذشــت موسیقی ایران آورده اســت: «نغمه ها و 
گوشــه هایی که به ســبب حرمت مذهبــی از زندگی 
مــردم دور مانده بود، در پنــاه تعزیه در امنیت ماند و 
موسیقی ملی در سایه تعزیه از نابودی رهانیده شد». 
آواز ابوعطا بســیار لطیف و ظریف اســت و شاید اگر 
بخواهیم برای دســتگاه ها و آوازها جنســیت در نظر 
بگیریم، آواز ابوعطا مؤنث باشد؛ زیرا سرشار از لطافت 
و ظرافت اســت. انسان با گوش دادن به ابوعطا کمی 
به فکر فرو می رود و به مســائل فلســفی پیرامونش 
می اندیشــد.به این ترتیب تا اندازه ای می توان نتیجه 
گرفت کســانی که بیشــتر به آواز ابوعطا علاقه دارند 
و آن را بیشــتر از ســایر دســتگاه ها گوش می دهند، 
انســان هایی درویش مسلک هستند که دائما به دنبال 
نوعی خواهش و تمنا از معشوق اند. ابوعطا را آوازی 
حزین و درون گرا می دانند؛ البته باید گفت که شــدت 
حزن آن در مقایســه  با دشــتی کمتر است؛ چنان  که 
در گوشــه حجاز که اوج آواز ابوعطاست، این حزن در 
جایی به دلیل نزدیک شــدن به آواز دشــتی به نهایت 
خود می رسد. احساسی که این آواز به شنونده هایش 
منتقل می کند، باعث می شود از جهان بیرون به جهان 
درون خود پناه ببرند. ازاین رو اســت که جایگاه زمانی 
مناسب برای شنیدن این آواز را هنگام غروب خورشید 
یا در انتهای شــب می دانند. مهم ترین گوشه هایی که 
در ابوعطا اجرا می شــوند، عبارت اند از سَیَخی، حجاز، 
چهار باغ و گبری (که همگی جزء گوشه های دستگاه 
شور هستند). همچنین گاه گوشه های کرشمه، دوبیتی 
و بســته نگار نیز به دلخواه خواننده اجرا می شــوند. 
گوشــه سَــیَخی ادامه و نوعی دیگر از درآمد ابوعطا 
اســت که به روایتی منسوب است به موسیقی قومی 
مذهبی به نام سَیَخ در هندوستان که با گوشه رامکلی 
یا راک کلیمی، ورود به آواز می کند. گوشــه خســرو و 
شیرین که نام یکی از ۳۰ لحن باربد است، در ادامه آواز 
می آید و به روایتی باربد این گوشــه را به درخواســت 
شیرین برای خســروپرویز که عهدی را فراموش کرده 
بود، ســاخته است تا بلکه پرویز را با شنیدن آن به یاد 
عهدش آورد. آواز ابوعطا در گوشــه گــَـوری یا گبری 
(لهجه زردشــتیان) ســیر می کند و در حجاز به اوج 
می رسد و در چهار باغ فرود می آید. شایان ذکر است که 
گوشه «بوســلیک» در دستگاه نوا و گوشه «ابولچپ» 
در دستگاه راست پنجگاه و همایون از لحاظ ساختاری 
با ابوعطا شباهت دارند. به گفته داریوش صفوت، در 
گذشــته پرده گردانی ابوعطا معمول نبوده است، اما 
امروزه گوشــه عشاق را برای تنوع بخشیدن به ابوعطا 
در اجرای آن به کار می برند. از نمونه های شــنیداری 
این آواز باید به کاست «عشق داند» محصول همدلی 
«اســتاد محمدرضا شجریان» و «اســتاد محمدرضا 
لطفی» اشــاره کرد. همیشه بر این باورم که ابوعطا، با 
آن همه احســاس نهفته در گوشه گوشه اش را باید با 
نوای مخملین تار لطفی و صدای پیچاپیچ شجریان در 

آلبوم «عشق داند» شنید.

 حمید فرید

همه ما روی دور باختیم، راســتش مدت هاســت سعی می کنم 
ذهنــم را از ایــن واقعیت ملموس پــرت کنم اما تلاشــم بیهوده 
اســت، آن ناامیدی کــه از آن فرار می کردیم ایــن روزها مثل خون 
در وجودمــان جریان دارد؛ حــالا دیگر همه حواســم متوجه این 
نکته اســت که همه ما چه بی ســروصدا، با هم رو به بدبختی سیر 

می کنیم.
نه اینکــه فکر کنید فقط افزایش باورنکردنی هزینه های زندگی، 
اجاره خانه هــای سرســام آور و مایحتاج روزانه مــن را متوجه این 
مطلب کرده، نه، راستش روی نزار، نالان و عصبی مردم را در کوچه 
و خیابان می بینم پشــتم می لرزد، باورم بیشــتر و بیشتر می شود که 
بوی بهبود روزگار با ما فاصله دارد. خوشــبختی، آســودگی خیال، 
یک جور رفاه عادی خیلی معمولی، خیلی خیلی از ما دور اســت و 

بعید است حالا حالاها دستمان به دامانش برسد.
توی مسیر روزانه ام چند صرافی است، روزهایی است که جلوی 
این صرافی ها غلغله اســت، حتی مجبور می شــوی قید پیاده رو را 
بزنی بروی از خیابان رد شوی، جمعیت بدون ماسک و با ماسک از 
روی هم شــیرجه می زنند تا به در و پنجره صرافی چنگ بیندازند! 
از ناسزا گفتن به هم ابایی ندارند و چنان مضطرب تمام شدن دلار و 
یورو هستند که متوجه نیستند حریم های انسانی را چند قدم عقب 
می رانند. اوایــل فکر می کردم جمعیت مرفهیــن بی درد همین ها 
هســتند، البته همان موقع هم متوجه بودم که به ســر و ریختشان 
نمی آید از ما بهتران باشند، اما صف خرید دلار غلط انداز بود؛ بعدتر 
فهمیدم این جماعــت بینوا تا می فهمند دولت، دلار به بازار تزریق 
کرده و دلار شــده ۲۲ هزار تومان، می ریزند صرافی ها پول خارجی 

می خرند تا دو روز بعد که قیمت ها برگشت به ۲۴ و ۲۵ هزار تومان، 
کاسبی کرده باشند و امورات روزمره شان را بگذرانند!

این ســکانس _صحنه تکــراری به نظرم یکــی از غم انگیزترین 
موقعیت هاســت که اگر هنرمند ایرانی آن را در اثرش بازتاب دهد، 
حتما متهم به سیاه نمایی می شود؛ مردمی که برای سیرکردن شکم 
گرســنه تیشــه به ریشــه همه می زنند و حتی نمی دانند با دستان 
خودشان، خود را بدبخت تر می کنند. اما شرایط اقتصادی به گونه ای 
اســت که نمی توانی به آنها خرده ای بگیری؛ او حق دارد امروزش 

را بگذراند.
کابوسم روایت بیرونی یافته است: یکی مان لبه چاه ایستاده، آن 
یکی دو، ســه متری فرو رفته توی چاه و دیگرانی هم فراوان اند که 
۵۰، ۶۰ متر، ۱۰۰ متر ســقوط آزاد کرده اند؛ تعارف که نداریم شدت 

این سیر قهقرا هم به حساب بانکی مان بستگی دارد.
عمــق فاجعه آنجاســت که رشــد تصاعدی هزینه هــا در کنار 
درآمدهای ثابت و گاه با نمودار کاهشــی، فضایی را ترسیم می کند 
که طبقه متوســط به این چاه فقر خواهند افتاد، دیر و زود دارد اما 

سوخت و سوز ندارد.
در ایــن روزگار قمر در عقرب، بد به حالت اگر از جامعه فرهنگ 
و هنر باشــی؛ به قول آقا مجید ظروفچی سوته دلان، شاهکار علی 
حاتمی: «ما که دنیامون شــده آخرت یزید...آقــا مجید تو گریه کن 

نداری، وگرنه خودت مصیبتی...».
حتــی بدبین ترین تئوریســین ها هم تصــور نمی کردند روزگاری 
چنین تراژیک و وانفســا در انتظار هنرمندان و اهل فرهنگ باشــد؛ 
ســینمایی باشی یا نمایشی، نقاش یا موزیسین تفاوتی ندارد، فضای 
کســب و کار به کل قفل و خاموش اســت و اگر تا پیش از این مانند 
۹۰ درصد اهــل فرهنگ و هنر، از جیب می خــوردی و پس اندازی 
نداشتی، این روزها حتما زیر خط فقر رها شده ای و برای حفظ آبرو 
نزد مردم و در و همسایه نمی دانی چه گلی باید به سر بگیری، زیرا 

کار از سرخاب و  سفیدآب هم گذشته است.

وســط این مصیبت تذکر بدهم که حواســم هســت این روزها 
شــرایط همه وانفساســت، ایران و دنیا هم ندارد، همه به این درد 
بی درمــان دچارنــد؛ از این رو اهل هنــر و فرهنگ هــم مثل همه، 

سرگردان دست روزگارند و گلایه و توقع بیجا ندارند.
درد آنجاســت که همه این ســال هایی که گذشت وقتی قیمت 
نفت ســه رقمی بود یا هنوز قیمت دلار سه رقمی نشده بود، بارها 
و بارها همه ما داد زدیم، فریاد زدیم، کاغذ روزنامه سیاه کردیم که 
به بودجه فرهنگ و هنر مملکت برســید، گوش شــنوایی نبود. آن 
همه سال گفتیم توسعه هنر کیلویی چند، جامعه هنری گرفتار نان 
شــب است، دو تا تئاتر بفروش و چهار تا حراجی نشانمان می دادند 
و می گفتنــد ما داریــم اقتصاد هنر را ســامان می دهیم؛ می گفتیم 
لطفا درآمد چهار تا ســلبریتی و اســتاد صاحب نام را به پای همه 
هنرمندان نگذارید، هنرمند شهرســتانی کارشناسی ارشد هنر گرفته 
غم نان دارد، مسئولان بر طبل توسعه دانشگاه های هنری کوبیدند.
نوشــتیم بــازار هنر کار زیرســاختی می خواهد، مثلا شــهرهای 
بســیاری در ایران داریم که نه ســینما دارند و نه مراکز فرهنگی و 
این یعنی هنرمندان صدها شــهر ایران شغلشــان به مو بند است، 
می گفتند ببینید فلان چهره شناخته شده در بهمان فیلم و نمایش، 
آن اســتاد نقاش و مجسمه ســاز چه رکوردی زد! می گفتیم آقا آن 
به این، این به آن ربطی ندارد، به جای ویترین به فکر پی ســاختمان 

باشید که خانه از پای بست ویران است و... .
حالا که خانه را به جای آب، کرونا برده، تازه مســئولان کاســه 
چه کنم چه کنم دســت گرفته اند که چند هنرمند وام یک میلیون 

تومانی می خواهند؟!
وزیر فرهنگ هــم گلایه می کند که چرا بانک هــا وام هنرمندان 
را نمی دهند! کســی هم نمی پرســد با این وام ها چند روز می شود 
دوام آورد؟ اصلا هنرمند بی کار، اصل و ســود این وام ها را چگونه 

بازگرداند؟ اصلا وام دادن راهکار است یا بیشتر در چاه فرو رفتن؟
بله، خیلی قبل تر از این روزها همه ما بازنده شدیم.

کیانــا آذر: رســول کاهانی، نویســنده و 
کارگــردان تئاتر، متولد ۱۳۶۵ نیشــابور، 
از یک خانواده هنری وارد تئاتر و ســینما 
شده و آثار نمایشــی او در حوزه کارهای 
ارزیابی است.  قابل  اجتماعی  رئالیســت 
«زبان  نمایش های  ایــن  از  پیش  کاهانی 
اصلــی»، «به اتفــاق خانــواده»، «فرق 
وسط»، «اسکورســیزی»، «تحت تأثیر»، 
«لنگ ظهر» و «شــربت ســینه» را روی 
صحنه اجرا کرده اســت که در تمام آنها 
ویژگی های  و  هویت  از  بخشــی  می توان 
هنــری رســول کاهانــی را در مقام یک 
نمایش نامه نویــس و کارگــردان خلاق و 

دارای امضا مشاهده کرد. 
او در ســال ۱۳۹۸ تصمیم به ساخت 
اولیــن فیلم بلنــد خود به نــام «مَنگی» 
گرفــت که اکــران ایــن فیلــم از تاریخ 
۱۵ شــهریور ۱۳۹۹ در ســینماهای گروه 
هنر و تجربه آغاز شــده اســت.  این فیلم 
به شــیوه پلان-سکانس و بدون هیچ گونه 
تقطیع نما فیلم برداری شــده که تجربه ای 

جالب از لحاظ شکســت زمان به آینده، گذشته و حال 
است. هرچند پیش از این شهرام مکری در فیلم «ماهی 
و گربه» به چنین تجربه ای دســت زده بود. نســرین 
رشادت،  داریوش  ضیاچمنی،  مهدی  درخشــان زاده، 
سرور پیروانی، بهزاد آقاجانی و محمود یاوری بازیگران 
اصلی این فیلم هســتند. به این بهانه با رسول کاهانی 

گفت وگو کردیم که به این شرح است: 

  چقدر در ســاخت «منگی» وام دار تجربه کار در  �
تئاتر هستید؟ 

من هــر کاری کــه در تئاتر انجــام می دهم به من 
می گویند به شــدت وام دار سینما هستم. این یک اتفاق 
ناخواســته است. در اینجا عکسش اتفاق افتاده، یعنی 
دوستانی که فیلم را دیدند می گویند در «منگی» وام دار 
تئاتر هســتم. من یک شیوه تمرینی و یک شیوه تولیدی 
دارم کــه مخصوص خودم اســت و خیلــی خاص و 
عجیب و غریب نیست. شــاید همین باعث می شود که 
مرز بین سینما و تئاتر شکسته شود و این دو هنر به هم 
نزدیک شــوند. در فیلم هم این اتفاق به طور ناخواسته 
افتاده اســت. من دوســت ندارم کســی به من بگوید 
فیلمت تئاتری است و همچین ادعایی هم ندارم اما از 
این اتفاق ناراحت هم نیستم اگر کسی فکر کند فیلمم 

وام دار تئاترهای خودم است. برایم خوشایند است. 
  این شــیوه کارکردن چه کمکی به شما می کند؟  �

آیا به عنوان کارگردان تئاتر، نســبت به کارگردانانی 
که در ســینما گاهی به علت عــدم تجربه کافی در 
ارتباط با بازیگر مجبور به اســتفاده از «بازیگردان» 

می شوند، تعامل بهتری با بازیگران دارید؟ 
این شیوه باعث می شود بازیگر تداوم حسی بهتری 
داشته باشــد. این بزرگ ترین کمک به فیلمی است که 
به صورت پلان-ســکانس فیلم برداری شده باشد و ما 
با تعداد برداشــت های کمتری می توانستیم به نتیجه 
برسیم که همین  اتفاق هم افتاد. خوشبختانه در اولین 

برداشت ها توانستیم به نتیجه برسیم. 
 چــه مدت بــرای ضبــط این پلان-ســکانس  �

۸۰دقیقه ای تمرین کردید؟ 
در کل حــدود یک مــاه تمرین کردیــم، اما این یک 
ماه به صــورت حضوری نبود؛ چون دو نفر از بازیگران 
-مهدی ضیاچمنی و بهزاد آقاجانی- ســاکن مشــهد 

هستند و از راه دور تمرین می کردیم. 
 در لوکیشن فیلم برداری چقدر تمرین کردید؟  �

۱۰ روز تمریــن داشــتیم و بعــد از ایــن بلافاصله 
فیلم برداری را شروع کردیم. 

 این شــیوه کار بــا بازیگران تئاتــر همچنان که  �
حُســن هایی دارد مثل تداوم حــس، معایبی هم 
دارد. چقدر بازیگران شــما با دوربین و لنز آشــنا 
بودند و تجربه بازیگری در قاب تصویر تا چه اندازه 

برایشان دشوار بود؟ 
اساســا تیم کم تجربــه ای بودیم و در ابتــدا بازیگر 
قاب و لنــز را نمی شــناخت و نمی دانســت کجا باید 
قــرار بگیــرد. در عین حال شــیرینی ایــن روند همین 
تمرینات و به نتیجه رســیدنش است. شــاید اگر بازیگر 
شناخته شــده سر کار می آمد، این شــیرینی تمرین را از 
دســت می دادیم و بــه نتیجه دلخواه نمی رســیدیم. 
اینها همه پیش بینی های من بود؛ اما فکر می کنم آنها 
مناســب ترین گروه برای بازی در چنین فیلمی بودند با 

تمام ریسک هایی که برایم به دنبال داشت. 
  این فیلم از ابتدا بــرای نمایش در «گروه هنر و  �

تجربه» ساخته شد؟ 
صددرصد. 

  گویا تمایل داشــتید «منگی» در جشنواره فیلم  �
فجر هم به نمایــش درآید؛ اما ظاهرا شــما هم با 
مشــکلی که پیش از این گریبان گیــر آقایان عباس 
امینــی و پوریا کاکاوند شــده بود، یعنی داشــتن 
«پروانه نمایــش ویدئویی»، مواجه شــدید. اصل 

موضوع چه بود ؟ 
بله. خیلی دلم می خواست ولی حضور در جشنواره 
فجر متأســفانه دو نکتــه دارد؛ اولا خیلی به فیلم های 
«هنر و تجربــه» بها نمی دهد، دوما ما مشــکل پروانه 
نمایــش داشــتیم و پروانــه نمایش ما غیرســینمایی 
(ویدئویی) بود و شاید عجیب ترین اتفاق در سینمای ما 
همین باشد. شرط حضور در جشنواره فجر این است که 
فیلم ها حتما باید پروانه نمایش سینمایی داشته باشند 
و به همین دلیل ما جشنواره را از دست دادیم. در همه 
جای دنیا من فیلم اولی محســوب می شــوم و در سایر 
جشــنواره ها این فیلم، فیلم اول من محسوب می شود 
به جز در جشــنواره فیلم فجر! امیدوارم یک بزرگ تری 

پیدا شود و بزرگی بکند تا این مسئله حل شود. 

 چگونه به چنین فرمی رسیدید؟ چرا حس کردید  �
فرمی  چنین  مناســب  می تواند  فیلم نامه ای  چنین 

باشد؟ 
قطعا قالب چنین متنی، چنین فرمی نیست؛ اما من 
در فیلم نامه به این فرم رسیدم. من در فیلم نامه ای که 
برای خودم می نویســم معمولا فرم کار را پیدا می کنم 
و بعد این فرم را تمریــن می کنم. اگر جواب داد ادامه 
می دهم وگرنه تغییرش می دهم. پلان-سکانس بودن 
فیلــم، فضــای تکرار گونــه فیلــم و فلش بک هــا و 
فلش فورواردهــا که در فیلم  می بینیــم چیزی بود که 
در فیلم نامــه به آن رســیدم و نمی گویــم بهترین راه 
ساخت چنین فیلمی این فرم است؛ اما دوست داشتم 
با این فرم امتحانــش کنم و دنبال یک قصه اجتماعی 
و رئالیســتی بودم که در قالب این فرم باشــد نه اینکه 
بخواهم سخت و پیچیده اش کنم؛ چون پلان-سکانس 

من خیلی ساده است. 
به نظرم پلان-ســکانس سختی است  � اتفاقا    

از جهت اینکه زمان به کمــی  قبل، اکنون و کمی 
 بعد شکسته می شود. از بابت سهل الوصول بودن 

داستان می گویید ساده است؟ 
هم از بابت داســتان روان و هــم اینکه من هیچ 
تأکیدی برای پلان-ســکانس بودن فیلم ندارم. یعنی 
شــما بدون هیچ پیچیدگی یا تأکیــد خاصی فقط با 
حرکت دوربین به چند دقیقه قبل و چند دقیقه بعد 
می روید؛ وگرنــه از بابت فرایند تولید و اجرا بســیار 

سخت بود. 
بازیگران فیلم شــما آقای ضیاچمنی  � از   یکی 

از کارگردان های شناخته شــده تئاتر مشهد است. 
همکاری با او چگونه بود؟ 

تمام بازیگر ان و البته کمی بیشتر مهدی ضیاچمنی 
در رونــد نــگارش فیلم نامه به من کمــک کردند؛ اما 
در بحــث کارگردانی و دکوپاژی و میزانســنی نه، ولی 
پیشــنهادهای کمک کننــده ای در ارتباط بــا فیلم نامه 
داشــتند که در آن شرایط سخت تولیدی، راه گشا بود و 

من همیشه به بازیگرانم اعتماد می کنم. 
  با چه چالش هایی رو به رو بودید؟  �

شما اگر فیلم من را ببینید به وضوح نبود سرمایه در 
فیلم مشخص اســت. سرمایه این فیلم کاملا شخصی 
است. حتما این شرایط برای تمام دوستان و همکارانی 

که همچنان فیلم می ســازند هم هست. 
چالش بعدی هم گرفتن پروانه ســاخت 
و نمایش بود کــه مراحل عجیب و غریبی 
دارد و امیــدوارم حــل شــود. همین طور 
پیداکــردن تهیه کننــده که سال هاســت 
دیگران گفته اند و گفتنش تکرار مکررات 
اســت و فکر نمی کنم به این زودی ها هم 

این مشکلات حل شوند. 
� در تولیــد فیلــم تــا چــه انــدازه از 
راهنمایی های برادرتــان آقای عبدالرضا 

کاهانی استفاده کردید؟ 
بــرادرم عبدالرضــا همیشــه به من 
غیرمســتقیم کمــک کرده اســت. او تا 
همین دو، سه روز پیش نمی دانست من 
فیلــم کار کردم. زمانــی فهمید که خبر 
اکران فیلمم در صفحات ســینمایی کار 
می شد. من متأسفانه یا خوشبختانه هر 
کاری کنم کاهانی ام. این خیلی ســخت 
اســت. همه فکر می کنند خب برادرش 
عبدالرضا کاهانی اســت و راحت است؛ 
اما این موضوع به مراتب کار را برای من 
نسبت به کسی که خانواده سینمایی ندارد، دشوارتر 

می کند. 
از طرفی همین گپ و گفت و معاشرت با او درباره 
فیلم و سینما و... غیرآگاهانه او را برایم به یک استاد 
غیرمســتقیم تبدیل می کند که تاکنون از او خیلی یاد 

گرفته ام و همچنان هم یاد می گیرم. 
  پیش از ورود به ســینما تجربه ای در این حوزه  �

نداشتید؟ آیا تجربه ساخت فیلم کوتاه یا دستیاری 
داشتید؟ 

(می خندد) هزار سال پیش! من فیلم کوتاه ساختم 
و حتی خــودم فیلم بــرداری کــردم. همچنین تجربه 
دستیاری و برنامه ریزی داشتم. فیلم نامه نوشتم، تدوین 
کردم ولی یک زمان بسیار طولانی فکر می کنم ۱۰ سال 
نبودم و تئاتر کار کردم تا اینکه ســال گذشــته مجددا 

فیلم ساختم. 
  این مسیر جدید تنها معطوف به سینماست یا  �

ممکن است مجددا به تئاتر برگردید؟ 
الان تئاتر شرایطی برای من دارد که شخصا از لحاظ 
فکــری نیاز دارم مدتی دور باشــم و کار نکنم تا بتوانم 
فضــای جدیدی برایش پیــدا کنم و خــودم را توجیه 
کنــم که چرا باید کاری را به اجــرا ببرم؛ اما قطعا تئاتر 

فراموش نشدنی است و کار خواهم کرد. 
  در شــرایط عجیبی از نظر تعطیلی ســینماها  �

و شــیوع بیماری کرونا فیلم شــما اکران شد. چه 
تدبیری برای ادامه اکران در این شــرایط خاص 

اندیشیدید؟ آیا به اکران آنلاین فکر می کنید؟ 
شرایط بد، پیچیده و ســخت است و چاره ای جز 
این نداشــتیم. فیلــم پیش از کرونــا در نوبت اکران 
خوبی قرار داشــت و صحبت هایی شــده بود برای 
اکران نــوروز و این ماجرای کرونا برنامه ریزی ها را به 
هم ریخت. فعلا نمی توانم اکران آنلاین داشته باشم 
چون فیلم را به جشنواره های خارجی فرستادیم که 
عموما درجه الف هســتند و طبــق قوانین فعلا باید 
برای اکران آنلاین دســت نگه داریــم. اعتمادکردن 
به ســینماها و ســالن های تئاتر ســخت اســت؛ اما 
اگــر هر کســی از خــودش مراقبــت و پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کند، فکر نمی کنم خیلی اتفاق 
عجیب و غریبی با حضور در ســالن های سینما و تئاتر 

و در کل شرکت در هر فعالیت هنری دیگری بیفتد.

گفت  وگو  با «رسول کاهانی»، کارگردان فیلم «منگی»

هر کاری کنم «کاهانی» هستم 

چه جورى همه ما بازنده شدیم؟!

 حسین هاشم پور


